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معمای تصویر جسد یک زن در 
شبکه های اجتماعی

کارآگاهــان پلیــس نوشــهر حل معمایــی را در  �
دســتور کار دارند که در آن زنی جوان به قتل رســیده 
 اســت. گرچه فرماندار نوشهر به عنوان رئیس شورای 
تأمین و فرمانده پلیس این شــهر هنوز درباره این قتل 
توضیحاتی ارائه نکرده اند اما به نظر می رســد سرنخ 
حل ایــن معما با دســتگیری یک مظنون به دســت 
پلیس افتاده باشد. به گزارش خبرآنلاین؛ پنجشنبه ۲۱ 
آبان، رهگذران در یک مســیر فرعی در جاده جنگلی 
روســتای سنگســرا از توابــع بخش مرکزی نوشــهر 
با جســد زنی جوان مواجه شــدند و موضــوع را  به 
پلیس گــزارش کردند. مأموران پلیس نوشــهر پس 
از حضور در محل ، ماجرا را به بازپرس کشــیک قتل 
اطلاع  دادند و تحقیق درباره جســدی که به سرعت 
عکس هایش در شــبکه های مجازی دست به دست 
می شد، به کارآگاهان جنایی سپرده  شد. با حضور تیم 
تحقیق جنایی، کارشناسان پزشکی قانونی به معاینه 
اولیه جسد پرداختند. گزارش اولیه نشان می دادجسد 
متعلق به زنی بین ۲۰ تا ۲۵ساله است. شواهد اولیه 
از بدن مقتول نیز حاکی از آن بود که این جســد مدت 
زیادی در آب بوده  اســت. کارآگاهــان این موضوع را 
با توجه به بارش ممتد روزهای قبل از کشــف جسد، 
در تحقیقــات خود لحاظ کردند. همچنین بر اســاس 
نظریه اولیه پزشــکی  قانونی، علــت مرگ با توجه به 
کبودی صورت و چشم ها، خفگی تشخیص داده  شد. 
با این حال بریدگی در ناحیه شــکم مقتول نیز مدنظر 
کارآگاهان پلیس بود. درهمین حال عکس هایی که از 
صحنه کشــف جسد توسط رهگذران گرفته شده بود، 
در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. هنوز یک 
روز از کشف جسد سپری نشده بود که روایتی از ماجرا 
در شــبکه های مجازی نقل  شد. بااین حال، کارآگاهان 
پلیس توانستند به سرعت شناسایی مقتول را به نتیجه 
برسانند و با توجه به گزارش هایی که از  گم شدن یک 
زن به آنها داده شده بود، دریافتند که مقتول «شهین» 
نام داشت و ساکن نوشــهر بود. پلیس در گام بعدی 
تحقیق دریافت که «شهین» پیش تر از همسرش جدا 
و از مدتــی قبل با مردی دیگر آشــنا شــده بود. با این 
اطلاعات تعقیب مردی که «شــهین» بــا او در ارتباط 
بوده را در دستور کار قرار دادند و این مرد دستگیر شد. 
درحال حاضر کارآگاهان در حال بازجویی از او هستند 
امــا هنوز هویت این فرد اعلام نشــده  اســت. تاکنون 
مظنون دستگیرشده درباره چگونگی وقوع قتل چیزی 

نگفته و تحقیق درباره این جنایت ادامه دارد.

رخداد حادثه

معاون مبارزه با جرایم جنایی 
پلیس آگاهی ناجا: 

روابط غیرمتعارف ارتباط 
مستقیمی با جرایم جنایی دارد

معاون مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا  �
به تشریح پرونده هایی پرداخت که روابط غیرمتعارف 
بیــن زنان و مردان منجر به جرایمی نظیر قتل، تجاوز، 
خودکشــی و ازهم پاشیده شدن کانون خانواده ها شده 
اســت. ســرهنگ مصطفایی، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پلیــس آگاهی ناجا در ارتبــاط با نقش روابط 
نامتعــارف افراد در وقــوع جرایم جنایــی گفت: در 
بسیاری از جرایم مانند ســرقت، کلاهبرداری، قاچاق 
و... انگیزه وقوع جرم، کســب منافع مادی اســت. در 
این جرایم رفتــار و ارتباطات مال باخته شــاید نقش 
چندانی در شکل گیری جرم نداشته باشد ولی درمورد 
جرایم جنایــی مانند قتــل، تجــاوز و آدم ربایی یا در 
آســیب های اجتماعی مانند خودکشــی، ارتباطات و 
رفتار نقش تعیین کننــده و مؤثری دارد و به هر میزان 
دامنه رفتــار و ارتباطات ســنجیده، معقول و مطابق 
عرف باشــد، احتمال آسیب هم کمتر است. این مقام 
پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به این سؤال که ارتباطات 
در چه صورتی، منتهی به وقــوع جرایمی نظیر قتل، 
تجــاوز و... می شــود؛ بیان کرد: معمــولا روابطی که 
خــارج از عــرف اجتماعی و بدون شــناخت کافی از 
طرف مقابل برقرار شود؛ باعث ترس افراد از افشاشدن 
این ارتباط می شــود. همین میل به پنهان کاری و عدم 
تمایل برای فاش شــدن، نشانه ای بر غیرمتعارف بودن 
رابطه اســت. این ارتباط ها بیشتر پنهانی هستند و به 
شــکل های مختلف موجب آسیب یا مشکلات بعدی 
می شوند. وی در ارتباط با مصادیق این جرایم تصریح 
کرد: مصادیق زیــادی را می توان در صفحات حوادث 
روزنامه ها مشــاهده کرد که رابطه غیرمتعارف منجر 
به وقوع جرایم جنایی نظیر قتل، تجاوز، خودکشــی یا 
ازهم پاشیدن کانون خانواده ها شــده است؛ به عنوان 
مثال در یکی از پرونده ها دانشجوی دختری با یک فرد 
متأهــل رابطه پنهانی برقرار می کنــد که بعد از فاش 
شــدن این رابطه، زندگی خانوادگــی آن مرد متأهل، 
همســرش طلاق می گیرد، ســپس خانــواده دختر 
از موضــوع مطلع شــده و بــا ازدواج آنها مخالفت 
می کنند که درنهایت مرد، دختر را به قتل می رســاند 
و خود نیز خودکشــی می کند. ســرهنگ مصطفایی 
درباره نقش وســایل ارتباطی جدیــد در وقوع جرم 
گفــت: ابزارهای نــو، ارتباطات را تســهیل و دامنه 

جغرافیایی و زمان را گسترده می کنند.

تهیه فیلم، شیوه ای برای اخاذی
شــرق: زنی جوان با همدســتی دو خلافکار با تهیه 
فیلم از مــردان از آنها اخاذی می کــرد.  به گزارش 
خبرنگار ما فردی روز چهــارم ماه جاری با مراجعه 
به دادســرای ناحیــه ۳۴ تهران در شــکایتی عنوان 
کرد دو مرد و یک زن، ضمن ضرب وشــتم وی اقدام 
بــه زورگیری اموالش کرده اند و بــا تهیه فیلم قصد 

اخاذی از وی را دارند. 
شــاکی پس از معرفی به اداره شانزدهم پلیس 
آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ســاعت 
۱۴ روز حادثه همســر یکی از دوســتانم به نام مریم 
با من تماس گرفت و گفت: «عباس با شما کار دارد؛ 
می توانی به منزل ما بیایی؟»؛ از او خواستم گوشی را 
به عباس بدهــد تا با او صحبت کنم ولی اصرار کرد 
عباس حالش خوب نیست و نمی تواند صحبت کند. 
بــه همین علت به منزل عباس در منطقه شــادآباد 
رفتم. به محــض ورود به خانه، ناگهان دو مرد روی 
ســرم ریختند و با قمه و چاقو مرا تهدید کردند. یکی 
از افرادی که قمه در دســت داشت و مشخص بود 
رئیس آنهاســت، به زور لباس هایم را از تن درآورد و 
از من فیلم برداری کــرد. آنها علاوه بر گرفتن تمامی 
وجوه نقد همراهــم، کارت عابربانک مرا نیز گرفتند. 

مریــم همراه یکی از آنها از خانه بیرون رفت. پس از 
مراجعه مجدد آنها به خانه متوجه شدم که به یک 
طلافروشی رفته و با پول من خرید کرده اند. آنها مرا 
ســاعت ۲۱:۳۰ رها اما تهدید کردند فقط ۲۴ ساعت 
فرصت دارم تا پول بیشــتری برایشان تهیه کنم و در 
غیراین صورت فیلم مرا بین اقوام و دوســتانم پخش 
خواهند کرد». کارآگاهان با مراجعه به محل سکونت 
عباس و مریــم، در تحقیقات نامحســوس از محل، 
اطلاع پیــدا کردند چندی پیش عبــاس از مریم جدا 
شــده بود و درحال حاضر مریم تنهــا زندگی می کند 
و افراد مختلفی به منــزل مریم رفت وآمد دارند که 
همین موضوع باعث اعتراض و ناراحتی آنها شــده 

است.  کارآگاهان با توجه به اطلاعات به دست آمده 
از وضعیت زندگی مریم، این زن ۳۲ساله و یکی دیگر 
از متهمان به نام سامان (۲۲ساله) را دستگیر کردند.  
ســامان و مریم در بازجویی ها گفتند طراحی تمامی 
اقدامات آنها توســط یکی از مجرمان ســابقه دار به 
نام اکبر (۲۸ساله) انجام شده و تهیه فیلم از شاکی 
پرونده نیز توســط اکبر صورت گرفته اســت.  مریم 
در اظهاراتــش به کارآگاهان گفت: «به درخواســت 
اکبر با شــاکی تماس گرفتم و از او خواستم به بهانه 
ملاقات با عباس به خانه ما بیاید. زمان ورود شــاکی 
به خانه، اکبر و ســامان با قمه و چاقو به ســمت او 
حمله ور شدند و نقشه مان را اجرا کردیم».  سامان با 

اعتراف به این موضوع که در سه ماه گذشته علاوه بر 
شاکی پرونده از دو نفر دیگر به همین شیوه و شگرد 
زورگیری کرده اند، در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: 
«ابتدا مریم با آنهــا تماس می گرفت. زمانی که آنها 
بــه خانه می آمدند، من و اکبر که داخل خانه حضور 
داشتیم، با قمه آنها را تهدید می کردیم و اکبر از آنها 
فیلم می گرفت. پس از ضرب وشــتم و گرفتن اموال، 
اکبر عنوان می کرد باید پول بیشــتری تهیه کنند تا او 
فیلمشــان را پخش نکند. از آنجایــی که آن دو نفر 
اکبر را کاملا می شــناختند از ترس او پول درخواستی 
وی را تهیه کردنــد». کارآگاهان با شناســایی محل 
تردد ســرکرده گروه در بوستان الهام در منطقه بلوار 
فــردوس، وی را دســتگیر کردند. در همان بررســی 
اولیه ســوابق متهم مشخص شد اکبر بارها به اتهام 
ارتــکاب جرایم مختلف ســرقت، کلاهبرداری، نزاع، 
درگیری و... روانه زندان شــده اســت.  سرهنگ آریا 
حاجــی زاده، معاون مبارزه با جرایــم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: «با اعتراف 
صریح هر ســه متهم به اخاذی و تهیــه فیلم، آنها 
برای شناســایی دیگر جرایم ارتکابی در اختیار اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند». 

شرق: تهدید به قتل مرد جوان وقتی با شکایت او همراه 
شد، از راز یک جنایت خانوادگی پرده برداشت و جزئیات 
هولنــاک آن را فاش کرد.  به گــزارش خبرنگار ما، مرد 
جوانی در ورامین یک سال قبل به مأموران پلیس خبر 
داد شــخصی به نام پویا که با او اختلافاتی داشت، وی 
را با اســلحه تهدید به مرگ کرده  و گفته  است به زودی 
او را خواهد کشت.  وقتی مأموران با این شکایت روبه رو 
شــدند پویا را بازداشت و خودروی او را بازرسی کردند. 
آنها در ماشین پویا ســلاحی را پیدا کردند و او را درباره 
این سلاح موردپرسش قرار دادند، هرچند پویا حاضر به 
اعتراف نبود و می گفت سلاح را فقط برای تهدید تهیه 
کرده  اســت اما وقتی مأموران فهمیدند چند روز قبل از 
دستگیرشدن این مرد، باجناقش گم شده به او مشکوک 
شــدند. پویا بعد از چند روز بازجویی ســرانجام لب به 
اعتراف گشود و گفت: «من نسبت به باجناقم کوروش 
مشــکوک بودم به همین خاطر هم او را به قتل رساندم. 
اطمینان داشــتم او به همســرم نظر دارد و برای اینکه 
حقش را کف دستش بگذارم به شهرمرزی که زادگاهم 

بود رفتم، ســلاحی تهیه کردم و برگشتم بعد کوروش 
را به جایی خلوت کشــاندم و با شــلیک چند گلوله او 
را به قتل رساندم و جســدش را در بیابان دفن کردم». 
تحقیقات پلیس نشــان داد بعد از گم شدن کوروش از 
ســوی خانواده اش پرونده ای در دادسرا تشکیل و آنها 
خواستار مشخص شــدن سرنوشت او شــده بودند اما 
به پویا مشــکوک نبودند و در شکایت خود اصلا از وی 
نامی نبرده بودند. همســر کوروش بــه مأموران گفت: 
«ما اصلا فکر نمی کردیم کوروش به دســت پویا کشته  
شــده  باشــد. چون آنها در ظاهر رابطــه خوبی با هم 
داشتند. در سال هایی که پویا داماد خانواده ما شده  بود 
دوستی عمیقی با شوهر من داشت و مرتب با هم بیرون 
می رفتند و خواهــرم هم به خانه من می آمد. وقتی به 
پویا گفتم کوروش گم شده  است، گفت هرکاری می کند 
تــا او را پیدا کنیم من واقعا نمی دانــم او چرا این کار را 
کرده  اســت ضمن اینکه شــوهرم بــه خواهر من مثل 
خواهــر خودش نگاه می کرد و اصــلا گفته های متهم 
درست نیســت». همسر پویا هم اظهارات خواهرش را 

تأیید کرد و گفت: «چون ما از شهرستان به تهران آمده 
 بودیم و کسی را نداشتیم، پویا خودش رفت وآمد من به 
خانه خواهرم موافقت کرد حتی بعضی روزها خودش 
مرا به خانه خواهرم می برد و شــب موقع برگشتن مرا 
هم به خانه می آورد من و شوهرخواهرم هیچ رابطه ای 
با هم نداشتیم و او مثل برادر من بود، کوروش واقعا آدم 
خوبی بود من نمی دانم چرا پویا با او چنین رفتاری کرده 
است». پویا که مدرکی درباره رابطه همسر و باجناقش 
نداشــت در اعترافاتش گفــت: «مــن از نگاه هایی که 
کوروش به همسرم می کرد فهمیده  بودم رابطه ای بین 
آنهاست اوایل به خاطر اینکه زنم تنها بود او را به خانه 
خواهرش می بردم بعد از مدتی متوجه شدم وقتی که 
حتی یک روز به خانه خواهرش نمی رود کوروش سراغ 
او را می گیرد و فهمیدم رابطه ای بین آنهاست چند بار 
موضوع را به همســرم گفتم اما انــکار کرد و گفت اگر 
می خواهی، من به خانه آنهــا نمی روم اما من این طور 
نمی خواستم. به همسرم اجازه دادم به خانه کوروش 
برود بعضی وقت ها متوجه می شدم کوروش سر ظهر 

به خانه اش رفتــه؛ یعنی در زمانی که نیازی نبود خانه 
باشــد. من می فهمیدم موضوع چیست او به خاطر زن 
من می رفت. درنهایت تصمیم گرفتم او را بکشــم. به 
شــهرمان رفتم و از آنجا اسلحه ای خریداری کردم و به 
خانه ام برگشتم کوروش را به بهانه اینکه کاری واجب 
دارم و می خواهم با او صحبت کنم به بیابان کشــاندم 
و آنجا به او گفتم نبایــد به اعتماد من خیانت می کرد. 
هرچند کوروش می گفت این کار را نکرده  است و اصلا 
کاری به کار زن من نداشــته اما مــن مطمئن بودم که 
این طور بود به همین خاطر هم به او چند  بار شــلیک و 
بعد هم همان جا دفنش کردم و برگشتم. چون در ظاهر 
با هم درگیری نداشتیم، مطمئن بودم که مأموران به من 
شک نمی کنند و خواهرزنم هم مشکوک نمی شود. چند 
روز بعد در جریان یک درگیــری لفظی فردی را تهدید 
کردم که همین باعث شد بازداشت شوم». پرونده بعد 
از پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست علیه متهم برای 
رسیدگی به شعبه هشــت دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده  شد و متهم به زودی پای میز محاکمه می رود. 
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